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Abstract  

Descriptive-dramatic propositions is one the best way for showing human 

purposesion writing format in a tangible and obgecive way , that are obvious and 

exact in historical texts because of their Realistic experssion  and mention of 

details . on the other hand , in connection with linguistic issues and their essential 

role in conveying meaning to the audience , aswcllas in the literary field , they 

are important , becaue of their a esthetic expression and impact . on the other hand 

, because bosy cally the correct teaching of history and historical issues requires 

a kind of precise and detailed expression  , therfor the book of Beyhaqe history 

has a special importance in the history of our literature in this field  , and this 

exclusivity and importance in the story of the “ hanging of Hassanak Wazir “ 
despite the detailed description of the political and social spaces of that period 

and the detailed  explantion of the characters and behavior of the characters of 

that time is capable of the special investingation and among historical texts in this 

respect , it a special aspect and effect. 
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  چکیده

س و عینی ی ملموانسانی در قالب نوشتاری به شیوههای ارائه مقاصد های توصیفی ـ نمایشی، یکی از بهترین راهگزاره

آیند که به خاطر بیان رئالیستی و ذکر جزئیات، به صورت دقیق و به دور از ابهام در متون تاریخی دارای به شمار می

 و ها در انتقال معنا به مخاطباند و از سوی دیگر در ارتباط با مسائل زبان شناسی و نقش اساسی آناهمیّت فراوان

ی ادبی به خاطر جنبه ی بیانی، زیبایی شناسانه و تأثیرگذارشان دارای اهمیّت وافراند. از طرف دیگر، همچنین در حوزه

چون اساساً آموزش درست تاریخ و مسائل تاریخی، مستلزم نوعی بیان دقیق و جزئی است، لذا کتاب تاریخ بیهقی در 

ذکر بردار کردن »ای است و این انحصار و برجستگی در داستان ویژه تاریخ ادبیّات ما در این زمینه دارای اهمیّت

ای هبا وجود توصیف دقیق فضاهای سیاسی و اجتماعی آن دوره و تبیین دقیق منش و رفتار شخصیّت« حسنک وزیر

 ت. آن زمان قابلیّت بررسی ویژه ای دارد و در میان متون تاریخی از این حیث دارای نمود و جلوه ای ممتاز اس

در  های توصیفی و نمایشی زبان در بیان تأثیرگذار ودر این پژوهش، بنابر روش توصیفی، به تبیین نقش گزاره     

عین حال رئالیستی مسائل تاریخی، در تاریخ بیهقی اشاره دارد و برای شرح، بسط و اهمیتّ و ضرورت موضوع به 

ای هردازد و همچنین به صورت ضمنی به جایگاه و نقش گزارهپترین موارد آن در داستان حسنک وزیر میذکر برجسته

 نماید. توصیفی ـ نمایشی در بیان مؤثّر مسائل ادبی به عنوان یک امر بینارشته ای اشاره می

 های توصیفی ـ نمایشی، مسائل تاریخی، حسنک وزیر و تاریخ بیهقی: تبیین، گزارهواژگان کلیدی
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 مقدمّه

ترین  معیارهای  سنجش ارزش متون، تشریح و دقّت فراوان در ذکر جزئیات در بررسی متون تاریخی، یکی از مهّم     

گذشته است و به هر اندازه که توصیف جزئیات ادوار کهن با دقّت فراوان صورت گیرد، آگاهی مخاطبان آن متون از 

ات و ات، حرکتر خواهد بود. از طرف دیگر، توصیف و بیان جزئیهای دور، بسیار ارزشمندتر و متقنحوادث گذشته

ه ی گذشتهاتها، حرکات و رفتارهای شخصیّشود که ما صحنهها در متون تاریخی موجب میحالات درونی شخصیّت

حوادث،  فی ـ نمایشیرا به شکلی نمایشی و دراماتیک پیش روی خود مجسّم نماییم. بدون شک و تردید بیان توصی

بیان عادی و غیر توصیفی و دراماتیک آن مسائل از جذابیّت و  ها و سایر مسائل تاریخی در برابرها، شخصیّتصحنه

 در برابر نقد شعر در کاهد و یکی  از دلایل بی اهمیّت جلوه دادن متونتاثیرگذاری، واقع نمایی و ارزش آن متون می

ریستند که نگی ادب فارسی نیز همین موضوع است که ناقدان پیشین به نثر تنها به عنوان یک متن صرف میگذشته

(، در حالیکه بررسی توصیفات نمایشی 61:  6831صرفاً در جهت بیان معانی و مفاهیم مستقیم دلالت دارد)خطیبی، 

های مسائل ادبی است که تأثیر و پایایی و ترین حوزهدر برخی از متون تاریخی و از جمله تاریخ بیهقی، یکی از مهّم

سازد. هدف این پژوهش، بررسی و تشریح مخاطب دو چندان ماندگار می همچنین بازتاب مسائل تاریخی را در ذهن

توصیفات نمایشی و دراماتیک داستان حسنک وزیر و بردار کردن او در تاریخ بیهقی است، تا هم به وزن و اعتبار این 

ات دراماتیک( صیفخصیصه در بیان مسائل تاریخی، تاریخ بیهقی اشاره شود و از طرف دیگر هم  به ارزش این مقوله )تو

ل ها در تبیین و بازتاب مسائهای ادبی در تشریح مسائل واقع گرایانه و نیز سهم ارزشمند آنبه عنوان یکی از مؤلفه

گونه که بیان شد این ابهام و سوء تفاهم وجود دارد که ای پی برده شود؛ چرا که همانامری بینا رشته تاریخی به عنوان

خی جز یک بیان مستقیم صرف نیست، در حالیکه بیان توصیفی و نمایشی مسائل تاریخی بیان تاریخ و مسائل تاری

علاوه بر اعتبار بخشیدن به آن باعث ایجاد جذابیّت و مانایی آن در ذهن مخاطبان خواهد شد و همچنین این شبهه را 

سائل ادبی است و ممکن ی ماز ذهن مخاطبان رفع خواهد نمود که بیان توصیفات نمایشی درست است که در حوزه

که ادبیّات صرفاً با مجازها در برابر تاریخ ی بیانات تاریخی ـ به زعم ایناست دیگران رسالت و دخالت آن را در حوزه

ـ طرد و نفی نمایند، بلکه اتّفاقاً باید یادآوری شود که استفاده از توصیفات  که به واقعیّات اشاره دارد محاسبه نمایند

ی زیبایی حقیقی، مستقیم و عینی از مسائل موجود است، در نتیجه ارتباط نزدیک مایشی چون نوعی ارائهدراماتیک و ن

ی ارزش متون تاریخی است را داراست و اتفاقاً این نوع تری با مسائل تاریخی و واقع گرایانه که شاکلهو ضروری

بیان مسائل  ین رئالیستی و مستقیم امور در حوزهی بیان ادبی و خلق زیبایی از نوع بیاترین نوع و شیوهبیان سخت

 گردد. ادبی نیز محسوب می

 های تحقیق پرسش

 های توصیفی ـ نمایشی برای بیان مسائل تاریخی بهره برده است؟چرا ابوالفضل بیهقی از گزاره

 ست؟ا گرفته ابوالفضل بیهقی توصیفات نمایشی را چگونه و برای چه مواردی از بیانات تاریخی خود به کار
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رک بهتر ها و دکاربرد توصیفات نمایشی در تاریخ بیهقی)داستان حسنک وزیر( تا چه اندازه در القای معانی و گزارش

 ی مخاطب مؤثرّ واقع شده است؟ها بواسطهآن

 

و واقع ستی ی رئالیهای توصیفی ـ نمایشی بر جذابیّت مسائل تاریخی و در عین حال بر حفظ جنبهآیا کاربست گزاره

 گذارد؟ها تأثیر مینمایی آن

 ی تحقیقپیشینه

تاریخ نویسان و مورّخان در بیان مسائل تاریخی همواره سعی  و تلاششان بر آن بوده است که رخدادهای تاریخی      

دربارها  هها به دلایل متفاوت و از جمله وابستگی بزمان خود را به بهترین وجه ممکن ارائه نمایند. البتّه بعضی از آن

و بنابر موقعیّت شغلی و پایگاه اجتماعی خود در نظام حکومتی زمان، مجبور بوده اند از ارزش ذاتی تاریخ که همان 

آمیز و همراه با مدح و ستایش غیر واقعی، از واقعیت نگاری است، عدول نمایند و با استفاده از توصیفات اغراق

ور شوند. دراین میان شاید بتوان گفت از میان متون تاریخی تاریخ و انعکاس حقیقی واقعیّات و رخدادهای زمان د

 کند همواره در پی آنگونه که خود اشاره میفرهنگ ایران، تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی سرآمد است؛ چراکه همان

 «ثقّه»افرادی  است که مسائل تاریخی و رخدادهایی را ارائه نماید که یا خود با چشم خود دیده است و یا از فرد و

 یی پیشگام و تأکید کننده در حوزه(. بر همین اساس خود تاریخ بیهقی، بهترین نمونه666:  6836شنیده است)میثمی، 

ملاً های تاریخی، نه تنها عگرایانه در میان متون تاریخی است که در خلال گزارشهای توصیفی و نمایشی واقعگزارش

اری آگاه نگی تاریخیگیرد، بلکه به صورت ضمنی دیگران را به ارزش و اعتبار این شیوهخود از این مؤلفه بهره می

 سازد. می

 های ادبی در بیان مسائل تاریخی از اعتبار رئالیستیهای نقد تاریخی مدرن، کاربرد مؤلفهامّا از آنجا که بنابر دیدگاه     

های توصیفی و نمایشی ـ به عنوان ی کاربست گزاره(، در زمینه103: 6833کاهد)یزدانجو، ها میی آنگرایانهو واقع

های ادبی از ارزش و اعتبار مسائل ی ادبی ـ در متون تاریخی بنابر همین نوع  طرز تلقّی که کاربرد آرایهیک مؤلفه

ی هر حوزای صورت نگرفته است. دکاهد، نیز پژوهش ها و تحقیقات ارزندهتاریخی به عنوان اموری رئالیستی می

ی که منتج ا، آن هم از آن جنبههای توصیفی و نمایشیمسائل ادبی منتقدان معاصر گاه به صورت ضمنی به نقش گزاره

ی اند. از این سنخ اظهارات ضمنشوند اشاراتی نمودهحقیقی و واقعی در شعر می« ایماژ»یا « تصویر»به ساختن و ایجاد 

شعر و »(، دکتر ضیاء موحدّ در کتاب 68: 6838)کزاّزی، « نامه ی باستان»در توان به بیاناتی از دکتر کزّازی می

  .( اشاره نمود81:  6831)شمیسا، از دکتر سیروس شمیسا « بیان و معانی»( و کتاب 36:  6836موحدّ، «)شناخت

 های توصیفی ـ نمایشی گزاره

 تخیّلی)مجازی( و حقیقی)واقعی( دسته بندی کرد. تصویریهای توصیفی و نمایشی را می توان با دو دسته ی گزاره     

گردد، غیر حقیقی و مجازی است و همواره در که از طریق صُوَر خیال)تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز( ارائه می

 گیری از احساس و تخیّل باعث فاصلهنویسی بهرهکه  در تاریخنگاری مطرود و ناپسند شمرده شده است، چونتاریخ

 کاهد، در حالیکه در ادبیّاتگرایانه آن میشود و از جنبه ی رئالیستی و بیان  واقعرفتن از توصیف واقعیّات میگ

نوع  یهای ادبی اساساً بواسطهی هر اثر ادبی است و عامل پیدایش سبکگیری از عنصر تخیّل، اساس و شالودهبهره
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گیرد که با زبانی مخیّل)تصویری( و و بیرون شکل می نگرش احساسی و مخیّل)خیال انگیز( ما به جهان درون

(. پس انواع تخیّل)چه مجازی و چه حقیقی( اساس ادبیاّت را 66: 6836گردد)شمیسا، احساسی)عاطفی( بیان می

در  ذهن  بیند وکه مصادیق بیرونی را میدهد و توصیفات واقعی نیز  از آنجا که شاعر یا مورّخ بنابر اینتشکیل می

تواند از واقعیّت و مصادیق دارد، باز میکند و دوباره در قالب نشانه ها یا واژگان ابراز میها را پردازش میآن خود

ها را نیز نوعی طرز تلقّی شاعرانه و هنرمندانه  از مسائل بیرونی نتوان آصرِف بیرونی خود فاصله بگیرد و در واقع می

 اند. گردند که  با احساس و خیال او درآمیختهمورّخ ارائه می قلمداد کرد که از زاویه ی دید شاعر یا

ی ادبیاّت، حتّی منتقدان مدرن بر خلاف پیشینیان که ماهّیت حقیقی ادبیّات را تصاویر و تخیّل صرِف در حوزه     

ر این باورند که بها دهند. آندانستند، به اصالت تصاویر و توصیفات حقیقی و رئالیستی اهمیّت بیشتری میمجازی می

تواند قشر صنایع بدیعی و شگردهای بلاغی و انواع تخیّلات و مجازها را کنار بگذارد و با تماس صریح و شاعر می

فاقاً این گرایانه ی بیشتری داشته باشند و اتّی رئالیستی و واقععریان با جهان بیرون و درون شعرهایی بسراید که جنبه

تری برجسته ی زیبایی شناسانهتر است و هم جنبهه مراتب هم از بیان مجازی و تخیّلی سختیا توصیف ب  ی بیانیشیوه

(. در همین مورد منتقّد مذکور دو 30: 6836ها پایدارتر و ماندگارتر نیز خواهد بود)موحدّ، دارند و اصالت حقیقی آن

 یستی( ارائه داده است که براینوع توصیف از معشوق )یک توصیف مجازی و ادبی و یک توصیف حقیقی و رئال

 پردازیم. ها میاثبات و تبیین ماهیّت توصیف و انواع آن به ذکر آن

 نماییم:ابتدا به توصیف مجازی اشاره می

 ام که سرو چنین آورد بریو چشم                 نشنیده  بر سرو قامتت گل و بادام روی

 یواژگان مجازی چون سروِ قامت)اضافه تشبیهی(، گِل روی)اضافهاین توصیف مجازی از معشوق در زیر باری از 

گری و هاستعاره کنایی از عشو« برَآوردن»تشبیهی(، بادامِ روی)اضافه ی تشبیهی(، سرو)استعاره از معشوق بلند قد( و 

ی ا بیانی کاملاً مجازای از ایماژها در هم تنیده و بیابیم که وصف معشوق در لفاّفهخودنمایی است. در این مورد در می

ارائه شده است که با وجود معنی مجازی و تصوّر مجازی آن، در نظر آوردن معنای حقیقی و واقعی آن)که همان 

زیر از  یگرایانهشود. امّا در توصیف حقیقی و واقعمعشوق زیباست( و توصیف او به کلّی به فراموشی سپرده می

یف تر از توصزی و با بیان صریح و روشن معشوق ـ که به مراتب سختمعشوق که در عین دوری از توصیفات مجا

گذاری کند و هم بر زیبایی و تأثیری رئالیستی پیدا میمجازی است ـ  ارائه گردیده است، هم این نوع از توصیف جنبه

 گیرد:آن بیان شاعرانه به خود می

 اورد چو تو فرزند مادریکس در نیامدست بدین خوبی از دری                   دیگر نی

 یا هست و نیستم ز تو پروای دگری                   یا خود به حُسن روی  تو کس نیست در جهان     

 .(36)همان: 

بینیم در این دو بیت بر خلاف بیت پیشین بدون استفاده از توصیفات مجازی و با استفاده از توصیفات چنانکه می     

ست ای کاملاً رئالیستی ارائه گردیده اتوصیف از درآمدن معشوق به زیبایی و خوبی و به شیوه گرایانه،حقیقی و واقع

و مخاطب با خواندن آن شکل دراماتیک و نمایشی از در درآمدن معشوق را با جلوه و خود نمایی او را به کمک 

 نماید.توصیفات دیگر به عینه و ملموس در ذهن خود مجسّم می
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هایی که در شوند؛ نخست گزارهی کلّی تقسیم میهای توصیفی ـ نمایشی به دو دستهنچه بیان شد گزارهبنابراین، آ     

( به توصیف figuritiveاند و مبتنی بر نوعی بین مجازی)گذاری شدهی ادبیّات و بویژه بر مبنای تخیّل پایهحوزه

واردی چون تشبیه، استعاره، کنایه و خود مجاز و پردازند و اساس تخیّل در حوزه ی ادبی را می مورد نظر میسوژه

ها حقیقت)آنچه که باید باشد( و واقعیّت)آنچه که است( و همچنین نوع دهد. در این نوع گزارهانواع آن تشکیل می

ن اگردد و از زاویه ای متفاوت با خود بیها اطلاق میای ورای آننگاه نویسنده و شاعر به عالم درون و بیرون به شیوه

، اندی قراردادی زبان وضع گردیدهگونه که در حوزهگردد و واژگان در معنای حقیقی و واقعی خود، آنو توصیف می

روند. مثلاً به صورت ملموس، در بیت زیر منظور خاقانی از واژگانی چون طاووس)آتش(، زاغ)زغال(، به کار نمی

های ریز ارزن)جرقه( و منقّا)درشت و درخشان( در معانی دیگر  به دانه « گاوَرس»خُورَد)شعله ور شدن و در گرفتن(، 

ود که شاند و معنای کلّی بیت زیر این میکدام در معنای واقعی و حقیقی خود به کار نرفتهو غیر حقیقی است که هیچ

دی، سجا«)به آتش نگاه کن که چگونه در زغال در گرفته است و از آن جرقّه های درشت و درخشان می پراکند»

6833  :681). 

 طاووس بین که زاغ خورد وانگه از گلو                         گاورس ریزه های منقّا برافکند

ـ بر  پردازند و کلماتهایی هستند که به بیان صریح و روشن سوژه مینمایشی، گزاره -نوع دوم گزارهای توصیفی   

ی نقد ادبی چنانچه در روند. البتّه در حوزهواقعی خود بکار میهای ادبی و مجازی ـ در معنای حقیقی و خلاف گزاره

ند، مورد اکه این توصیفات مبتنی بر واقعیّت و حقیقتی ادبی به دلیل اینپیشینه ی این پژوهش اشاره گردید، در حوزه

ن، اساس و دان تیزبیاند؛ در صورتی که بر اساس نقد نوین و بنابر دیدگاه بعضی از منتقتوجّه منتقدان واقع گردیده

ه دهد و بیان صریح و روشن سوژهای توصیفی ـ نمایشی تشکیل میهای ادبی را همین گزارهی ادبیاّت و گزارهشالوده

تر از توصیفات مجازی یا غیرحقیقی و گرایانه عینی در این زمینه به مراتب، بسیار سختهای واقعبر اساس گزاره

ترین نوع زیبایی ادبی، صنایع بدیعی و لفظی های تازه و نوین، قشری. در بازنگری(30: 6836غیرواقعی است)موحدّ، 

ترین ی دیگر، اساسیگردند و در مرحلهها و موارد دیگر در این حوزه محسوب میها، جناسکلام چون انواع سجع

یند و در آنایع بدیعی به حساب میها غنی تر از سایر صهای علم بیان)تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز( و انواع آنمؤلفه

 یهای ادبی و همچنین ارتباط با جانمایهترین گزارهی علم معانی است که همراه با نابسطحی فراتر از همه، حوزه

ی ادبی متون در سطح فراتر صریح و روشن شعر پیوند عمیق دارد و موجب خلق زیبایی شناسی صرِف در حوزه

های رئالیستی است که هم های توصیفی و نمایشی در تاریخ بیهقی از نوع گزاره. گزاره(68: 6838گردد)کزاّزی، می

هم  گرایانه بیان گردند و رسالت یک متن تاریخی را بر دوش بکشند وی تاریخ باید به شکل واقعبنابر اقتضا و فلسفه

ک و در بیشتر موارد به شکل دراماتی های ادبی، با شکلی کاملاً توصیفی وی زیبایی شناسی و بنابر مؤلفهدر حوزه

ی رایانهگی ادبی و بلاغی)تاثیر گذاری( خود بر مخاطب را حفظ نمایند. این بیان کاملاً واقعنمایشی ارائه گردند تا جنبه

توصیفات در تاریخ بیهقی، رسالت تاریخی اثر را بر دوش گرفته است و بیان صریح و روشن و همچنین زیبایی 

ها از طرف دیگر به شکلی توصیفی و نمایشی همراه با دقّت نظر و تمرکز بر روی جزئیات و توصیف ی آنشناسانه

شخصیّت ها ، مناظر و سایر موارد، ارزش ادبی این اثر را همپای ارزش تاریخی آن نگه داشته است و حتّی به مراتبی 

 فراتر از آن ارتقا داده است. 
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 بیهقی  های توصیفی ـ نمایشی در تاریخگزاره

باشد و باید از توصیفات ای که هست، مینویسی برگزارش واقعیاّت به همان گونهاز آنجایی که اساس تاریخ     

مجازی )که شامل تشبیه، استعاره، کنایه و خود مجاز و انواع آن است( دوری شود، لذا در تاریخ بیهقی، ابوالفضل 

ای خود بر مخاطب و دوام و ماندگاری کلام خود از توصیفات هی اول برای تأثیرگذاری گزارشبیهقی در وهله

ی بعد همواره سعی او بر آن است که بیان واقعیاّت را به گیرد و در مرتبهگرایانه محض بهره میرئالیستی و واقع

 کتابای ارائه نماید که ماندگاری آن واقعیاّت برای همیشه تضمین شود. او خود صراحتاً در آغاز جلد ششم شیوه

غرض من نه آن است که مردم این عصر را بازنمایم حالِ سلطان مسعود »خود، تاریخ بیهقی، در این زمینه می گوید: 

، ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانمرا، اَنارَ اللهُ برهانَه، که او را دیده اند ... امّا غرضِ من آن است که تا تاریخ پایه

 (.61: 6833کاکاوند، «)زگار باقی ماندَ ... چنان که ذکر آن تا آخر رو

-های خود در تاریخ را صِرف واقعیّتنگاری و گزارشیابیم بیهقی هدف و غرض خود از تاریخکه در میچنان     

ود که شکند به مخاطب این نکته را یادآور میگونه که صراحتاً در عبارت بالا بیان میداند؛ چراکه او هماننگاری نمی

گونه که هست)خواه ناخواه( باید بنابر و به تبع آن سایر حوادث را، آن« حال مسعود»ارائه و بازنمایی تاریخ صرِف 

« اندیدهاو را د» نویسی بیان کنند و دلیل اساسی این امر را که موّرخان به این دلیل که ی تاریخرسالت مورّخان و سیره

در نتیجه  داند.اید گزارش نویسی نمایند، یک امر طبیعی در تاریخ نویسی میاند( و بنابر ضرورت ب)واقعیات را دیده

اریخی است ، تألیف تنگاری صِرفکند که مضاف بر تاریخبیهقی علاوه بر واقعیّت نگاری بر موضوعی دیگر تاکید می

داند یهایی مگیری از مؤلفهرهنویسی خود را در بهاو همچنین راز ماندگاری تاریخ«. تا آخر روزگار باقی بماند»که باید 

ی غایی و نهایی علم بلاغت، یعنی تأثیرگذاری مداوم بر مخاطب است؛ چراکه در ادبیاّت رسالت اساسی که فلسفه

اثر ادبی بزرگ آن است که نه یک بار، بلکه به تکرار »ی بلاغت چنین بیان شده است که : های ادبی در حوزهگزاره

 (. 663: 6831شمیسا، «)رد و برانگیزد خواننده را به هیجان آو

اکنون ما باید به این نکته پی ببریم که چه نقطه مشترکی بین تاریخ و ادبیّات وجود دارد که کتاب تاریخ بیهقی را      

تاریخ  های ادبیی تاریخی و ادبی ممتاز گردانیده است؛ چراکه بسیاری از منتقدان بر این باورند که مؤلفهدر دو حوزه

بیهقی صراحتاً به روش  (.61: 6833بیهقی بر موضوع صرِف تاریخی نویسی بیهقی ارجحیّت و برتری دارد)کاکاوند، 

یسی نباید نوکند و به این امر نیز واقف است که در تاریخگرایانه اشاره میمورد نظر خود در استفاده از توصیفات واقع

وید گدر تاریخ بیهقی و در بخش آغازین جلد دهم در این زمینه میدر پی افسانه پردازی و توصیفات خیالی بود. او 

اخبار گذشته را دو قسم گوید که آن را سه دیگر نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند و شرط »که: 

ت ...  و کتاب دهد که آن خبر درست اسآن است که گوینده باید که ثقّه و راستگوی باشد و نیز خود گواهی می

همچنان است، که هر چه خوانده آید از اخبار که خرد آن را رد نکند، شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را 

ان تر دارند، چون اخبار دیو  و پری و غول بیاببشنوند و فرا ستانند. و بیش تر مردمِ عامّه آنند که باطل ممتنع را دوست

ای دیدم و پانصد آیند و وی گوید در فلان دریا جزیره ن گردوچ مه سازد و گروهی همو کوه و دریا که احمقی هنگا

ها نهادیم. چون آتش تیز شد و تبش بدان زمین رسید از جای تن جایی فرود آمدیم در آن جزیزه و نان پختیم و دیگ

برفت؛ نگاه کردیم ماهی بود ... و آنچه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادانان را چون شب برایشان خوانند. و 
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ثمی، می«)آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند، و سخت اندک است عددِ ایشان

6836 :666.) 

دیو و پری و غول بیابان و »ی یابیم توصیفات مدّ نظر بیهقی در تاریخِ او دوری از قصّهگونه که در میهمان     

است و او در پی آن است که توصیفات او مبتنی بر « خرافات»پردازی( و همچنین پرهیز از دوری از خیال«)دریا

 و مورد اطمینان باشد.« ثقّه»شنود که کاملاً های خود او باشد و یا از کسی بدیده

 های توصیفی ـ نمایشی در داستان حسنک وزیر:گزاره

ود نگاری و شیوه خاصّ خابوالفضل بیهقی در نوشتن اثر خود، تاریخ بیهقی، گاه گاهی به تعهدّ خود در تاریخ     

گاری خود و تعهّدی است که وی نسبت به نی تاریخاشاراتی ارزشمند دارد که یکی از آن اشارات، توصیف شیوه

ی ارزشمند او در ها پرداخته است. یکی از این اشارات، اشارهصحّت و سقم حوادثی دارد که او به شرح و بسط آن

نم کو در تاریخی که می»گوید: است بدین شرح که او در این زمینه می« ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر»ابتدای 

آن بتعصّبی و تزیدّی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا سخنی نرانم که 

 (.111: 6833خطیب رهبر، «)اند این موافقت کنند و طعنی نزنندخوانندگان با من

نگاری یخصداقت در تارکه صراحتاً به التزام خود به بیهقی در این توصیف با بیان و وصف حال خود، علاوه بر این     

( در پی آن است که به مخاطبان خود این نکته را یادآور Rhetoricاشاره دارد، بلکه به صورت ضمنی با بیانی بلاغی)

شود که او عدالتِ و امانت در قضاوت در مورد شخصیّت افراد در اثر خود را نیز تضمین کرده است؛ بدین معنی که 

شود که آیندگان با خندیدن و با تکان دادن نویسان کذایی را در ذهن خود متصّور میخاو تصویری معوّق در مورد تاری

شان( در آینده خواهند خندید و اشاره ها و تزّیدشان)دروغگوییدست و سر و اظهار تأسّف، به تعصّب بی جای آن

ب و نگاران متعصّین)نسبت به تاریخهای پیشخواهند گفت، امّا در برابر این گزاره« شرم باد»ها نخواهند کرد و بر آ

بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من » ... کند که: ی تاریخ نویسی خود اشاره میمتزیّد( به شرح و توصیف شیوه

نگاری خود و متصوّر شدن آیندگان در خواندن ی تاریخاین توصیف از شیوه«. اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند

هاست که ی این گزاره، مبیّن یک تصویر معوّق دیگر در ذهن خوانندهاشورد تاریخ نویسیتاریخ و قضاوت در م

هند دی رضایت سری تکان میی رعایت انصاف و امانت و به نشانهآیندگان در آینده با خواندن تاریخ بیهقی به منزله

اری خود هم نگبا توصیف نحوه ی تاریخ پسندند. تاریخ بیهقیکنند و میو امانت داری و انصاف بیهقی را تایید می

ها اشاره دارد و هم ی خود در مورد شخصیّتصراحتاً به واقعیّت داشتن مسائل و اتّفاقات و همچنین قضاوت عادلانه

ب های توصیفی( به جذابّیت اثر خود برای جذی نوعی تصاویر معوّق)در پشت گزارهبرانگیز و ارائه با بیانی تأثیر

توانیم تصاویر و توصیفات ارائه شده در داستان حسنک وزیرِ های یاد شده میافزاید. با توجّه به نمونهمخاطبان می

 تاریخ بیهقی را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار دهیم:

 الف ـ تصاویر معوّق و کنایی 

حنه ها صریح  از افراد، صگونه که بیان شد تصاویر معوّق تصاویری هستند که در ورای یک بیان و توصیف همان     

گردند ( و فضا سازی ذهنی همراه با مصادیق بیرونی در ذهن خواننده متبادر میconceptو موارد دیگر یک مفهوم )

ای هکنایه»ها تحت عنوان که در نقد ادبی متأخر از آن، در حالیها پرداخته شده استکه در نقد ادبی کهن کمتر بدان
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ای نوین از نوع توان کنایه( که به عنوان مثال این شعر از فروغ فرخزاد را می33: 6831سا، یاد شده است)شمی« نوین

 به حساب آورد:« نفاق و دورویی»و « عداوت باطنی»، «دشمنی پنهان»از « ایماء»

بوسند در ذهن خود طناب دار تو را چنان که ترا می و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که هم»

 «فروغ فرخزاد«.                                                                                                     »بافندیم

 

 شود:در تاریخ بیهقی از این تصاویر معوّق در جای جای داستان حسنک وزیر چون موارد زیر دیده می

خویش سپرد، و رسید بدو از  چاکر رایض زوزنی او را به علیِ چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل»

 ها رفت. و بدان سبب مردمان زبانها و تشفّیانواع استخفاف آنچه رسید، که چون بازجستی نبود و حالِ او را، انتقام

 (.111: 6833خطیب رهبر، «)بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد ... 

گردد که یک نوکر و چاکر)به نام علی مخاطب داستان تصویری معوّق در ذهن خود را متصّور می در این بند،     

گیری ناجوانمردانه به بند کشیده و از رایض( یک مرد بزرگ دیوانی)به نام حسنک وزیر( را با خواری تمام و انتقام

بشدّت انتقاد خواهند نمود)مردمان بر  ی نوین از بوسهل زوزنیبرد و مردم با نوعی کنایهشهری به شهر دیگر می

ند زبوسهل زبان دارز کردند( که انسان، بر کسی که خوار، اسیر و مظلوم و در دست تو است)زده و افتاده( که کتک نمی

 دانند. و این حرکت را دور از جوانمرد می

بر اثر وی قضات ...« ارم بردند  وی را بط»کنند: مورد دیگر زمانی است که حسنک را برای بازجویی احضار می     

گفتند که: خواجه بوسهل را بر این که آورد ؟ که آب و فقها بیرون آمدند، این مقدار شنودم که دوتن با یکدیگر می

ای را در ذهن (. در این مورد هم مخاطب با خواندن این بخش از داستان مراسم بازجویی186همان : «)خویش ببرد 

اند و دو نفر به اصطلاح در گوشی با هم و با صدای آرام ه همگی قضات و فقها جمع شدهشود کخود متصوّر می

 گونه آبروی خود را بِبُرد. گویند که چه کسی باعث تحریک بوسهل برای مرگ حسنک وزیر شده است که اینمی

تیک و یرونی به شکل دراماهای توصیفی و نمایشی با ذکر مصادیق ببینیم نقش و تأثیر گزارهگونه که میهمان     

کند که گویی او دارد ، تصاویری صریح را از اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی در ذهن مخاطب متبادر مینمایشی

کند و بنابر همان ی معاصر و زمان حال با تمام جزئیات و حواشی مشاهده مییک نمایش عینی و ملموس را در دوره

ی جوانب آن برهه از تاریخ ی از اوضاع و احوال تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و همهجزئیات و حواشی به شناختی کلّ

 یابد. به صورت ملموس نیز دست می

 ها ب ـ توصیفِ شخصیّت

توصیف دقیق و جزئی افراد، اشیاء، اوضاع و هر سوژه و چیزی باعث ایجاد تصویری ماندگار از آن سوژه و چیز      

ها در ذهن، نیاز مخاطب آموزش مسائل تاریخی اهمیّت توصیفات دقیق همراه با تصوّر آنشود. در در ذهن مخاطب می

کند و سطح آموزش و یادگیری مخاطب را در سطوح شناختی و آموزنده به صِرف آموزش در سطح دانش را کمتر می

 ه بر درک عمیق اوضاعبرد ؛ چراکه مخاطب علاوبه مراتب بالاتر چون درک، فهم و حتّی تا سطح ترکیب فراتر می

یابد که خود مصادیق یا شواهدی از آن مسائل تاریخی و اجتماعی گذشته و آموزش عمیق آن موارد به توانی دست می

 دهد.نماید و با اوضاع و حوادث معاصر خود نیز تطبیق و تعمیم میرا در ذهن خود بازسازی می
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مقابل  یدو شخصیّت اصلی داستان، یکی خود حسنک و چهره دار کردن حسنک به تشریح و تبیین در داستان بر     

ا ارائه هپردازیم. ابوالفضل بیهقی با توصیف بیرونی و درونی افراد و قضاوتی که در مورد آناو یعنی بوسهل زوزنی می

ار دهد  ها را مورد قضاوت قرسازد که افراد و شخصیّتدهد، خود بخود در ذهن مخاطب نیز شرایطی را مهیّا میمی

او به  دارانها با ایجاد نوعی تضّاد، بونصر مشکان، خود حسنک و طرفو با هم بسنجد. به عنوان مثال در این قضاوت

لی هایی چون بوسهل زوزنی، میکائیل، عگردند و در مقابل شخصیّتهایی بر جسته و اصیل معرّفی میعنوان شخصیّت

شوند. یکی از دلایل جذابیّت تاریخ بیهقی، استفاده یی منفور نمایانده میهارایض و دیگران نزد مخاطب به عنوان چهره

ای است که خود عامل شناخت بهتر و اشراف کامل مخاطب بندی در بررسی شخصیّت افراد به شیوهاز نوعی تقسیم

و یکی از این  موارد مطرح کردن موضوع  6گردد.در آموزش درست اوضاع تاریخی و اجتماعی آن برهه از تاریخ می

بندی طرفداران محمود غزنوی و طرفداران مسعود فرزند وی و قضاوت در مورد آنهاست پدریان و پسریان یا بخش

 پردازد. در زیر به توصیف زمان آمادهی ظاهری و باطنی به توصیف و تشریح افراد می. بیهقی همچنین به دو شیوه

 پردازیم:دار زدن او می شدن حسنک وزیر برای

زد، خلق گونه، درّاعه و ردایی سخت پاکیزه و ای داشت حبری رنگ با سیاه میحسنک پیدا آمد بی بند، جبّه»... 

ود بدستاری نشابوری مالیده و موزۀ میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می

عیّت فردی ها گویی در موقیهقی جزء بهترین توصیفاتی واقعی هستند که مخاطب با خواندن آنتوصیفات تاریخ ب...«. 

گر و از نزدیک است که جزء به جزء مسائل را به صورت حضوری می بیند و شاهد آن فضایی است که بیهقی نظاره

صیفات تر از توسیار سختای که هست، بحضور داشته است. ترسیم و توصیف واقعیّتی که وجود دارد به آن گونه

ی محدودی قرار که ما در ترسیم سوژه ها را به شکل رئالیستی ارائه دهیم؛ چراتوانیم آنای است که ما میخیالی

سایر  یایم که باید صرفاً یک تصویر و توصیف رئالیستی محض و مصداقی  را ارائه نماییم، در حالی که در ارائهگرفته

ماییم توانیم تصاویر گوناگونی را در خیال ارائه نفاً مصداقی بیرونی مدّ نظر ما نیست، ما میتصاویر رئالیستی که صر

 های مشابه آن ببینیم و مطابقت دهیم. که مصادیق آن به مراتب زیادتر و شاهد عینی  آن را در سوژه

( ما مجبوریم از subjectiveعی)ی رئالیستی دارند برای تبیین یک امر کاملاً انتزاتوصیفات ادبی که جنبه در     

ی اصلی و اساسی مدّ نظر را بهتر تبیین و تشریح نماییم. ( بهره و مدد بگیریم تا سوژهabjectiveتوصیفات محسوس)

و برای « رگکوزه»به عنوان مثال خیّام در رباعی زیر برای تبیین خالق که امری غیر ملموس و انتزاعی است از اصطلاح 

های تی انسان از عبارو همچنین برای تحسین زیبایی آن بواسطه« جام ِ لطیف»این جهان از اصطلاح ظرافت و زیبایی 

استفاده کرده است؛ بدین معنی که خداوند « صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش»و « عقل آفرین می زندش»کنایی 

دارد ولی همان خداوند یکباره و وا میجهانی را بدین زیبایی خلق کرده است که هر انسان را عاقبت  به تحسین آن 

 .(38: 6838سازد)هدایت، زند و تکه تکه میرا بر زمین می« جام لطیف»ناگهان آن 

 جامی است که عقل آفرین می زندش               صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

                                                                           زندشاین کوزه گر دهر چنین جام لطیف                    می سازد و باز زمین می 

                                                           
 شناسند .اشیاء را با ضدّ یا نقطه ی مقابل آن می« : بِضِدهّا تتََبیَّن الأشیاء»یا « تعُرف الأشیاءِ بأضدادها».  6
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یح های توصیفی تاریخی و رئالیستی به بیان و توصیف صربینیم نویسنده و شاعر در تأثیر و نقش گزارهکه میچنان

که در توصیفات ه است، در حالیپردازد که کاملاً وجود خارجی دارد و در گذر زمان اتّفاق افتاداموری واقعی می

هنی ما به گیریم که توصیفات ذرئالیستی ادبی ما از توصیفاتی محسوس برای اموری ثانونی و غیر محسوس بهره می

پردازد و اینجا به مراتب رسالت مورّخ را در بازتاب صد در صدی سوژه نسبت به بیان صریح و عریان مصادیق نمی

 دهد. تر نشان میادیب و شاعر دو چندان سخت

های توصیف تاریخ بیهقی، توصیفات درونی افراد است که ما را با خلق و خوی و شخصیّت یکی دیگر از شیوه     

نماید که حتّی برای دانش آموختگان ای معرّفی میسازد و برای مخاطب آنان را به گونهدرونی و واقعی افراد آشنا می

نمونه ی کامل یک گونه از این افراد شخصیّت منفور، فرصت طلب و  .آیندر میتاریخ به شکل الگو و شاهد مثال د

بدخویی است به نام بوسهل زوزنی که به گونه های زیر در جای جای تاریخ بیهقی و از جمله داستان حسنک وزیر 

 اینگونه معرّفی گردیده است:

شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکدّ شده ـ وَ لا این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب  بود، امّا »

تبدیلُ لخَِلقِ الله ـ  و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری 

خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصت جستی و تضریب کردی و اَلَمی 

 (.111: 6833)خطیب رهبر، «ی که فلان را من فرو گرفتم ... ین چاکر رساندی و آنگاه لاف زدبزرگ بد

 ینهایی که به حسنک وزیر قبل از او امّا از توصیفات دقیق ابوالفضل بیهقی در باره ی بونصر مشکان و دلداری     

 او)بونصر مشکان( چگونه است: توان فهمید که منش درونی و شخصیّتخواهند او را بر دار کنند میکه می

گذارد؟ باشد و روزگار چگونه میو خواجۀ بزرگ )بونصر مشکان( روی به حسنک کرد و گفت: خواجه چون می»... 

ها مردان را پیش آید. فرمانبرداری باید گفت: جای شکر است. خواجه گفت: دل شکسته نباید داشت که چنین حال

 .(181)همان: «ا جان در تن است، امید صد هزار راحت است و فرج استچه خداوند فرماید، که ت نمود بهر

آید که مخاطب به چنان شناخت نسبتاً دقیقی از ی بونصر مشکان چنین بر میاز این توصیفات بیهقی درباره     

ی دوران عتواند به اوضاع تاریخی و اجتمایابد که به صورت دقیق میها و افراد در متون تاریخی دست میشخصیّت

ی دیگر این توصیفات درونی نیز پی ببرد و دوام و ماندگاری آن اوضاع در ذهن او را برای همیشه ماندگار سازد. نمونه

دهد، ی داستان آنجایی که بونصر مشکان به حسنک وزیر دلداری میها زمانی است که در ادامهافراد و شخصیّت

گوید که: سازد و به پادشاه، مسعود غزنوی، میدوباره نمایان میی ذات و درونی خود را بوسهل زوزنی انگیزه

آید( که با چنین سگ قرمطی)منظور حسنک وزیر( که بر دار خواهند کرد خداوند)پادشاه( را کِرا کند)خوش می»

 (.181همان: «)بفرمان امیرالمؤمنین چنین گفت؟ خواجه)بونصر مشکان( بخشم در بوسهل نگریست

توانیم به راحتی به مناعت العمل حسنک وزیر از ماجرا،  ما میهمین مطلب، بیهقی، با توصیف عکس یدر ادامه     

بویژه  کند، بوضوح پی ببریم،های بوسهل زوزنی نسبت به او میطبع و منش درونی حسنک، در پاسخی که به توهین

است، خاندان من و آنچه مرا بوده است سگ ندانم که بوده »گوید: آنجایی که حسنک در پاسخ به بوسهل زوزنی می

از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است، اگر امروز اجل 

تر از حسینِ علی نیم، این خواجه که مرا این دار کشند یا جز دار که بزرگ رسیده است، کس باز نتواند داشت که بر

 (.181همان : «)ر گفته است و بر در سرای من ایستاده است.گوید، مرا شعمی
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دهد به منش والا و شخصیّت او به صورت دقیق گونه توصیفات درونی که بیهقی از حسنک وزیر ارائه میما با این     

برد یپی م بریم و مخاطب به شناخت و آموزش دقیق از وقایع، اوضاع و افراد در آن برهه از تاریخ به طور کاملپی می

نان ها، به چهای بیرونی و درونی شخصیّتهای نمایشی و تشریح ویژگیو با خواندن و تجسّم توصیفات، گزاره

ی شوند و ملکهها در ذهن او ماندگار میها و شخصیّتیابد که برای همیشه آن صحنهآموزشی از مسائل دست می

 گردند. ذهن و زبان او می

 تیک توصیفات و تصاویر دراما

های ارائه گزارش در تاریخ بیهقی، بیان جریانات تاریخی به صورت دراماتیک و نمایشی است؛ بدین یکی از روش     

ای همعنی که ابوالفضل بیهقی در عین بیان و گزارش صِرف مسائل تاریخی به تبیین و توصیف حالت و رفتار شخصیّت

ه ک شود که علاوه بر اینها باعث میی حرکات و رفتار شخصیّتهپردازد. بیان شیوتاریخی در هنگام گزارش نیز می

قابلیّت دراماتیکی تاریخ بیهقی در داستان حسنک وزیر بالا رود، بلکه در جذابیّت و ماندگاری آن در ذهن مخاطب 

ر حسنک وزی ها هنگامی که دادگاهها و کردار آنتأثیر فراوان بگذارد. به عنوان مثال بیان حالات و رفتار شخصیّت

زند و برخورد دیگران هایی که از بوسهل زوزنی سر میالعملشود و عکسگردد و حسنک از در وارد میبرگزاری می

 در برابر رفتار بوسهل زوزنی بسیار از این جنبه حائز اهمیّت است:

اگر خواستند یا نه بر چون حسنک بیامد، خواجه احمد)میمندی( بر پای خاست، چون او این مکرمت بکرد، همه »... 

 ژکید. خواجه احمد اوپای خاستند، بوسهل  زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و بر خویشتن می

 (.186همان: .«)ی کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد را گفت: در همه

کند که در آن همگی د تصّور میهای توصیفی دقیق، دادگاهی را در ذهن خومخاطب با خواندن این گونه گزاره     

شود، شخصی بزرگ اند و زمانی که متّهم)حسنک( از در وارد میسران حکومت و قضات نشسته و منتظر ورود متّهم

شود و دیگران چه با میل درونی و چه بدون میل همگی چون خواجه احمد میمندی به احترام او از سر جایش بلند می

حمد ژکد( و خواجه ازند)میشود و مرتب غُر مینام بوسهل زوزنی که نیمه تمام بلند می خیزند، بجز یک نفر بهبر می

مام  ت ی کارهایت مانند همین نیم خیز شدن و بلند شدنت ناگوید که در همهمیمندی با این رفتار بوسهل به او می

ود و هم ما شهای تاریخی میشی تشریح  دقیق و توصیفی مسائل تاریخی هم باعث جذابیّت گزارهستی. این شیوه

سازد و نیز هم علاوه بر آن باعث ماندگاری و های تاریخی آشنا میرا بیشتر با فضاهای مسائل و ماهیّت شخصیّت

ای هاز توصیفات و گزارش ای دیگرو امّا نمونه شود.آموزش بهتر و  با دوام مسائلی از این دست در ذهن و زبان  ما می

و آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس » ...  :کنندیر زمانی است که او را سنگسار میحسنک وز نمایشی در داستان

گریستند، خاصّه نیشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و کرد و همه زار زار میدست به سنگ نمی

 (. 183همان: «)کردهمرد خود مرده بود که جلّادش رسن  به گلو افکند بود و خبه 

ی دیگر توصیفات دراماتیک در داستان حسنک وزیر، موردی است که حسنک از در وارد محفل و مجلس نمونه     

خواهد که پیش بوسهل زوزنی بنشیند ولی حسنک با مناعت طبع بر شود و خواجه)احمد میمندی( از حسنک میمی

ته بزرگانی چون بونصر مشکان و خواجه ابوالقاسم کثیر نشسنشیند و جایی که دیگر دست راست ابوالفضل بیهقی می

که بوسهل بر دستِ چپِ خواجه)احمد حسن میمندی( جای دارد و به خاطر این موضوع بسیار  بودند، در حالی
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ها را بر شوند اگر احترام ویژه قائل باشند آنکه در جمع بزرگان برای کسانی که از در وارد می ناراحت است؛ چرا

ی گردد. نمونهدهند و اگر در سمت چپ بنشانند نوعی تحقیر محسوب میراست بزرگان مجلس جای میدست 

مشهود این رسم، در داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی نیز زمانی است که اسفندیار رستم را به مهمانی فرا 

ر ای کاملاً نمایشی دبنشیند و رستم به شیوهخواهد که بر سمت چپ او خواند و برای خوارداشت او، از رستم میمی

 .(131: 6833دهد که)حمیدیان، العمل نشان میگونه عکسداشت این برابر این خوار

 بدست چپِ خویش بر جای کرد                              ز رستم همی مجلس آرای کرد
 بجایی نشینم که رای من استجهاندیده گفت این نه جای مَنَست                          

العمل افراد نسبت به آن با نوعی توصیف در تاریخ بیهقی نیز این نوع گرامی داشت و تحقیر و خوارداشت و عکس

 ای دراماتیک و نمایشی در متونگردد که منجر به خلق صحنههای بیان می دقیق از  رفتار و کردار  افراد و شخصیّت

یفی و های غیر توصهای توصیفی و نمایشی را به مراتب نسبت به گزارهو تأثیر گزارهشود که مانایی تاریخی می

سازد. در تاریخ بیهقی نیز خلق همین صحنه)گرامی داشت و خوار داشت و بر دستِ راست و نمایشی چند برابر می

در داستان حسنک  گردد که به شکل زیرای دراماتیک و نمایشی در ذهن مخاطب میچپ نشاندن( موجب خلق صحنه

و خواجه امیر حسنک را هر چند خواست که پیشِ وی نشیند، نگذاشت و بر دست ِ راستِ »وزیر بیان گردیده است: 

من نشست. و ]بر[ دست راست، خواجه ابوالقاسمِ کثیر و بونصرِ مشکان  را بشناند ... و بوسهل بر دستِ چپِ خواجه، 

 (.186: 6833)خطیب رهبر، « از این نیز سخت بتابید

 گیرینتیجه

از بررسی و بازنگری در ذکر بردار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی به این نتیجه می رسیم که ابوالفضل بیهقی      

ای هگیرد و گاه در کنار گزارههای نمایشی بهره میهای تاریخی خود از توصیفات دقیق و گزارهی گزارشبرای ارائه

ای او در هبرد، امّا غالب گزارههای ادبی چون کنایه و تمثیل نیز بهره میارات کنایی و مؤلفهتوصیفی و نمایشی  از عب

درونی  های بیرونی وی توصیفات دقیق عینی و جزئی از مسائل، همراه با تفسیر دقیق ویژگیتاریخ نویسی ارائه

گردد. بیهقی ها مید آن شخصیّتهایی است که منجر به نوعی قضاوت از طرف مخاطب و خواننده در مورشخصیّت

که توصیفات عینی که خود وی   ی اینبرای اطمینان خاطر مخاطب از اصالت تاریخ نویسی خود، خواننده را بواسطه

دهد و این امر نیز خود باعث جذابیّت ماجراها را بعینه دیده است و یا از فردی ثقّه)مورد اعتماد( شنیده است ارجاع می

گردد. او همچنین برای بیان دقیق ماجراهای تاریخی و تبیین ماهیّت به روی آوردن به اثر او میو  رغبت مخاطب 

لق های خهای دقیق توصیفی، زمینهها، با ترسیم حالات و رفتارشان با استفاده از گزارههای آنافراد و شخصیّت

شود بیهقی را در ترین عواملی که منجر میاز مهّمآورد. هایی کاملاٌ نمایشی و دراماتیک را در اثر خود فراهم میصحنه

های معوّق کنایی و گاه ادبی، توصیف دقیق عمل خلق توصیفات نمایشی برجسته و ممتاز سازد، بهره گیری از گزاره

ای های از ارائهای نمایشی همراه با بیان شیوههای تاریخی و ترسیم صحنهالعمل بیرونی و درونی شخصیّتو عکس

یری از این گ. همچنین بهرهگرا بخشیده استنویسی او شکلی رئالیستی و عینیّتی تاریخاتیک است که به شیوهدرام

عوامل باعث جذابیّت دو چندان اثر برای مخاطب گردیده است و نیز موجب آن شده است که به تبع این جذابیّت 

   .متون تاریخی را در ذهن مخاطب ماندگارتر سازدهای او در ها و کلیّت گزارشها، شخصیّتآموزش و ترسیم  صحنه

 منابع و مأخذ 
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 (، نشر جام، چاپ سوم، تهران. 6833های نقد ادبی)ـ امامی، نصرالله، مبانی و روش

(، بکوشش ضیاءالدین سجّادی، 6803الدین بدیل بن علی نجّار، دیوان خاقانی شیروانی)ـ خاقانی شروانی، افضل

 دوم، تهران.انتشارات زوّار، چاپ 

 (، انتشارات فردوس، چاپ اولّ، تهران.6831ـ شمیسا، سیروس، بیان و معنای)

 (، انتشارات فردوس چاپ اول، تهران.6831شناسی  نثر)ـ شمیسا، سیروس، سبک

 .تهرانی محمّد دهقانی، نشر ماهی، چاپ اول، (، ترجمه6836یخ نگاری فارسی)ـ میثمی، جولی اسکات  تار

 (، نشر قطره، چاپ پنجم، تهران.6833عید، شاهنامه فردوسی)ـ حمیدیان، س

 (، انتشارات زریاب، چاپ اولّ، تهران.6833ـ خطیب رهبر، خلیل، تاریخ بیهقی)

 (، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.6838الدین، نامۀ باستان)ـ کزاّری، میرجلال

 ان.(، نشر ققنوس، چاپ اولّ، تهر6833ـ کاکاوند، رشید، شعور قلم)

 تهران. چاپ سوم،(، انتشارات مروارید، 6836ـ موحدّ، ضیاء، شعر و شناخت)

 ی پیام یزدانجو، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران.(، ترجمه6833ی انتقادی)ـ پین، مایکل، فرهنگ اندیشه

 (، انتشارات زوّار، چاپ سوم، تهران.6831ـ خطیبی، حسین، فنّ نثر)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


